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 وقتي سفر آغاز شد
 رقيه كريمي

  )هاي دفاع مقدس وابسته به بنياد حفظ آثار و نشر ارزش(صرير : ناشر
  علي رستمي: مدير اجرايي
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  1385اول : نوبت چاپ
   نسخه3000: شمارگان
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  x-53-6661-964: شابك
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  66954108: تلفن و نمابر

 مشخصات كتاب



  
  
  

  : بهتقديم
 بـا   ها كه   آن باغبانان پير لاله    ؛پدران و مادران معظم شهيدان    

تقديم نورچشمان خويش به اسلام و انقـلاب، پرسـودترين          
گـر عـروج و       معامله را با خداي قادر متعال كردند تـا نظـاره          

  .باشند» مليك مقتدر«نزد  هاي وجودشان  گزيدن پارهيوأم



  
  



  
  
  
  
  
  

  سخن ناشر
  

آنان . مان عليه تجاوزگران، يك نعمت بود       دفاع هشت سالة مردم ميهن    
جوانـان  . مان را يك شبه به غـارت برنـد           ساله 1400يراث  آمده بودند تا م   

اين مرز و بوم با خون خود نهـال نـورس انقـلاب را آبيـاري كردنـد تـا                    
  .آيندگان بر اين درخت تنومند تكيه زنند و بر خود و گذشتگان ببالند

بالد كه ناشر     هاي دفاع مقدس بر خود مي       ارزشنشر  بنياد حفظ آثار و     
آور نبـرد هـشت سـاله         لحـشور و رزمنـدگان نـام      خاطرات فرمانـدهان س   

ها دوري از آن روزگاران خون        هر چند ممكن است پس از سال      . باشد  مي
و حماسه، گَرد فراموشي بر خاطرات پاشيده شده باشد، اما اطمينان داريم            

  .هاي آينده به خوبي از اين ميراث جاودان پاسداري خواهند نمود كه نسل
  

  نشر صرير



  
  
  



  
  
  
  
  

  دمهمق
؟ سـرِ   روز كجـا بـودي     دانم تـو آن       نمي...  روزگاري جنگي درگرفت  

يك ويلاي امن دور از       زمين كشاورزي؟ جبهه؟   سرِ؟  ... كار سرِ؟  ...كلاس
  !در گهواره... انم خودم كجا بودمد اما مي... دانم نمي... شهر؟

روز به قـدري كوچـك       من و شايد تو آن    . گرفتروزگاري جنگي در  
شـديم حتـي       و اگر كشته مي    !انستيم جنگ يعني چه   د  يبوديم كه حتي نم   

  !دانستيم به چه جرمي  نمي
 بهاي آزادي من و تو را پرداخـت         يروزگاري جنگي درگرفت و نسل    

  !هايت باش  مراقب قدم!و امروز دوست من
 بـه    اصـلاً  ؛گويم  ت مي أدانستم ولي امروز به جر     قبل از اين كتاب نمي    

هـا   پا گذاشتن روي ايـن خـون      !  باش هايت  مواظب قدم « :گويم  خودم مي 
  »!آسان نيست
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1  

 اما او را از اتوبـوس پيـاده         ،شدند  همه سوار اتوبوس مي   . كرد  گريه مي 
مسئول اعزام با مهرباني    . شد  كرد و وارد اتوبوس مي      باز فرار مي  . كردند  مي

  :آمد و گفت
 ت اگر بلـد بـودي اعزام ـ      ؛كن   رو بگير و باز و بسته      3ـبيا اين تفنگ ژ   «
  !كنيم مي

□  
را به مسئول    وقتي با خوشحالي بلند شد تا آن      .  را تمام كرد   3ـبستن ژ 

  1!اعزام نشان بدهد، اتوبوس حركت كرده بود
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2  

انگـشت   ؛انگـشت دسـتش كوچـك بـود       . خواست انگشت بزنـد    مي
  .نامه زد شصت پايش را جوهري كرد و پاي رضايت

□  
زام از كجـا  دانـست مـسئول اع ـ   هنـوز هـم نمـي    . با دلخوري برگشت  

  2!فهميده بود
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  :ها خنديدند بعضي
ري جبهه يا مدرسه؟ اين همه كيف و كتاب چيه با خودت         مي  داري ـ
  بري؟ مي

  3اشكالي داره؟... خوام هم درس بخونم و هم بجنگم  ميـ
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4  

از هـايش را     آهسته كتاب . گردانند  ها را برمي   شنيده بود كم سن و سال     
  .وي صندلي نشستساك درآورد و زيرش گذاشت و ر

  .مسئول اعزام نگاهش كرد
□  

  .ها را پياده كرده بودند اي از كم سن و سال عده. اتوبوس حركت كرد
دانست مـسئول اعـزام      هنوز نمي . ها را از زيرش برداشت     آهسته كتاب 

  4.بود  اش نكرده چرا پياده
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5  

د  باي ؛نام كنم  كنيد؟ من بايد ثبت    چرا باور نمي  .  آقا من محصل نيستم    ـ
آخـه چـرا    .  باور كنيد من محصل نيستم     !رم   من كه مدرسه نمي    ؛برم جبهه 

  كنيد؟ منو ثبت نام نمي
  5!ت چه بگويددانس ، نميها كه از زير لباسش بيرون ريخت كتاب
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6  

  ».خوام برم جبهه مي« :به مسئول اعزام گفت
  »شما محصليد؟«: پرسيد
  »!بله«: گفت

  .بلند شد و صورتش را بوسيد
سـاز    هايـت را بخـوان كـه آينـده         تو درس . جنگم  مي ي تو  من به جا   ـ

  6. بايد مراقب انقلاب باشي تا به دست دشمن نيفتد؛انقلابي
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 مثـل   ؛كردي يك بسيجي سـاده اسـت         خيال مي  ،كردي  مي نگاهش كه 
  .با لباس خاكي و چفيه؛ ها  بسيجيةبقي

□  
  .ازليسانس زبان از آمريكا و مهندس پرو. داراي تحصيلات عاليه بود

  7.خودش خواسته بود به عنوان يك بسيجي به جبهه برود
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8  

 يك  ؛نگاهش كرديم . روي تخت خوابيده بود   . ها رفتيم عيادتش   با بچه 
  !ا از دست داده بودچشمش ر

□  
هـاي تـست    پشت ميزش نشسته بود و برگه     .  رفتم داخل دفتر   ،در زدم 

  .كرد ها را تصحيح مي بچه
  ...خواستيم از جنگ بدونيم ي م...خواستيم  مي... آقا اجازهـ
  جنگيد؟  مي براي چي جنگ شد؟ شما براي چياصلاًـ 
□  

بـا  . قـرآن را بوسـيدم و از در خـارج شـدم       . هـايم را بـستم     بند پوتين 
  8!دانستم جنگ يعني چه معلم ديگر مي هاي آقا حرف
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9  

هايي كه روي    رزمنده. ه بود و ديگر تحمل نداشت     پاهايش خشك شد  
دش ن ـترسـيد اگـر ببين      مـي  .زدند  مدام بهش لگد مي   ،  ندصندلي نشسته بود  

  . اما تحملش تمام شده بود،برش گردانند
□  

  !زده نگاهش كردند همه حيرت.  صندلي خارج شدآهسته از زيرِ
  !ام منم اعزامي...  نترسيد باباـ

  9.هايش خاكي شده بود و لبخند شيريني بر لب داشت لباس
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 سـرش    پشتِ ، از در خارج شود    خواست  مي طبق رسم و رسوم وقتي    
  .برگشت و با دلخوري نگاهم كرد. آب ريختم

 شـايد ايـن نگـذاره       !بار پشت سر من آب نپاش       مادر تو رو خدا اين     ـ
  10.من شهيد بشم
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با فرياد  . راننده صندوق عقب ماشين را باز كرد      . بوس خراب شد   ميني
  .بوس ريختند پايين مينيراننده همه از 

 چه خاكي ،شد ات مي  ار كنم بچه؟ بزنمت؟ اگه طوري      آخه با تو چك    ـ
  كي به تو گفته قايم بشي تو صندوق عقب؟ ؟ريختم  ميسرم

حال افتـاده بـود      پسرك با صورتي روغني و سياه و بوي گازوئيل، بي         
  !كف صندوق عقب

□  
  11.اي برش گرداندند عقب با يك ماشين كرايه
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12  

ر يك تركش از دسـت      اش به خاط   يي قدرت گويا  .كردند اعزامش نمي 
  .رفته بود
□  

  . صبح يكي از مسئولان اعزام در زدبعد از اذان
  .كنم  اعزامت مي،دانم  مي به علتي كه فقط خودمـ
□  

دوستان شهيدش به خواب آن آقا رفته بودند و براي اعزام دوستـشان             
  12!وساطت كرده بودند
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13  

 كجـا فهميـده     معلوم نبود از  . مسئول اعزام نگاه كرد به سر تا پاي پسر        
  .به خاطر همين شروع كرد به امتحان كردنش. كه او آموزش نظامي نديده

اي چـه      بگـو ببيـنم مـين گوجـه        جون، اگه رفتي آموزش،      ببينم پسر  ـ
  شكليه؟
  !شبيه گوجه است ديگه...  خب معلومهـ
  اي چه شكليه؟  حالا بگو ببينم مين صخرهـ
  ! خب اونم شبيه صخره است ديگهـ
  تلويزيوني چه شكليه؟ حالا مين ـ

اي حـق بـه جانـب         با قيافه . زند  مي پسر خيال كرد مسئول اعزام كلك     
  :گفت
  كنيد؟  ميشما داريد منو امتحان... وني ديگه چيه؟ي مين تلويزـ

  .مسئول اعزام خنديد
   ديدي گفتم آموزش نديدي؟! ببين اخويـ

  13 . با اجازه شما مين تلويزيوني هم داريم!آره
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14  

 ؛همه جا را دنبالش گـشتند     . همه نگران بودند  . ه خانه نيامد  چند روز ب  
اي نـشانش     نامه رضايت. پدرش با نگراني به سپاه رفت     . خبري ازش نبود  

  !آن بوددادند كه اثر انگشت او روي 
□  

 نوك انگشتش را رنگـي      ،چند روز قبل وقتي از خواب بيدار شده بود        
  14!ديده بود
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15  

  .دقرار شد يكي از آنها اعزام شو
  :پسر گفت

قدرت بيـشتري   و  من جوونم   .  بگذاريد من برم   ؛شما ديگه پير شديد   «
  ».دارم

  :پدر جواب داد
دود از  ! تو تجربه نداري جوان   . با هم بريم تا نشونت بدم پيرمرد كيه       «

  ».شه كنده بلند مي
□  

  15. هر دو با هم؛سوار اتوبوس شدند
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16  

  .همه زدند زير خندهها  تا آمد تو بچه.  را به دست گرفت3ـ ژةاسلح
  .خندند ها به چي مي دانست بچه نمي. تعجب كرده بود

 چنـد سـانتيمتر از   3ـ ژةاسلح. خودش هم خنديد. به اسلحه نگاه كرد 
  16.خودش بلندتر بود
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17  

خواستند از محيط جنگ   مي.خواستند او به خارج برود      مي اش خانواده
  .دور باشد
□  

دانشگاه را هم رهـا     . فظي كرد وسايلش را جمع كرد و از خانه خداحا       
  .كرد

□  
  17. مثل يك بسيجي ساده؛جنگيد مي
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18  

ها آمـده    بعد از مدت  . خسته بود و دلتنگ   . ساك به دست رسيد روستا    
  . رسيد جلوي مسجد. دلش براي مادرش تنگ شده بود. بود مرخصي

  :شد ي از بلندگوي مسجد پخش مييصدا
  »...اهالي محترم روستا« 
□  

روز اعـزام   .  از مسجد يكراسـت سـوار اتوبـوس شـد          .به خانه نرفت  
  18.بود
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19  

دوستانش عازم جبهه بودند و به ديـدنش آمـده          . به شدت مريض بود   
  .بودند
  .ريم  بعد با هم مية دفعاللهشاءا  انـ
تـوني بـري     طـوري نمـي    گه اين  مي مادرم.  دعا كنيد حالم خوب بشه     ـ
  .شه حالت بدتر مي. جبهه
□  

  .بوددلش شكسته . در را بست
  مـنم دلـم  .كمك كن حـالم خـوب بـشه   .  خدايا دوستانم همه رفتند   ـ
  .خواد برم جبهه مي

□  
 خوب شده بود و بـه  حالش كاملاً.  دستش بودتوساكش . در را بست 

  19.گشت جبهه بر مي
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20  

آرزو . خـوام بـرات زن بگيـرم        مـي  خواي بري جبهه چكار؟     مي  آخه ـ
  .دارم دامادي تو رو ببينم

  .تره كن عروسي جبهه قشنگ مادرجان باورـ
□  

چند سـاعت بعـد برگـشت تـا بـه او            .  اتاق را قفل كرد    به سرعت درِ  
  .بگويد كه همرزمانت رفتند

□  
بـام خانـه     پسر از پشت  .  اتاق باز بود   ةپنجر. هراسان همه جا را گشت    

  20.فرار كرده بود
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21  

  . او، جزهمه لباس نظامي داشتند
  .يش لباس نظامي آوردمسئول تداركات برا. قاچاقي آمده بود

□  
  21.كرد لباس به تنش گريه مي. نيم متر از پايين شلوار را تا كرده بود
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  :پدر گفت
  ري؟ سپاري و مي  ميخواهرت رو به كي

  :پدر و مادرش را به كناري كشيد و آهسته گفت
 روز قيامـت    ،اكبر چطور از سكينه جدا شد؟ اگه ما امـروز نـريم            علي«
  »!دن ما حق دارندشهدا به گر. ئوليممس

  .تاب شد  پسر بي.پدر گريه كرد
رد، بـراي   ك ـ  مي اكبر رو تشويق   حسين كه علي    شما بايد منو مثل امام     ـ

  22!رفتن به جنگ تشويق كنيد
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23  

  :با عصبانيت فرياد زدم
   اين بچه رو كي آورده اينجا؟ـ

  :مرد ميانسالي براي وساطت آمد
 مـن خـودم ازش مراقبـت        اين بچه حالا كه اومده،    .  برش نگردونيد  ـ
  .كنم مي

  :گفتم
. كنند   اين بچه فردا پدر و مادرش مشكل درست مي         !شه پدرجان   نمي«

  ».شن  مردم بدبين مي،اگه اين بچه شهيد بشه
  :گفت

 سالشه امـا بـه      13. كنم بگذاريد بمونه     خواهش مي  !پدر اين بچه منم   «
  23! ساله قدرت داره50ة يه مرد انداز
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24  

 اجـازه    والاّ ،قـول داده بـود مـواظبش باشـد        . ودپدرش بالاي سرش ب   
 با نگراني به    ؛الطويل بوديم  عازم ام .  ساله آنجا بماند   13 ةدادم يك بچ   نمي

  .قامت كوچكش نگاه كردم
  !ها رو داشته باشي  شلمچه و اين حرفةكنم روحي  فكر نميـ

  :اي تحويلم داد و گفت  زيركانهةخند
  24»!تيزه، بشكن ببين چه فلفل نبين چه ريزه«
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25  

  .اي به خانه آمد با بسته
   اين بسته چيه پسرم؟ـ
  !همش ميگن قدت كوتاهه. ام  از دست مسئولان اعزام كلافه شدهـ

  .هاي پاشنه بلند رو خريدم تا متوجه نشن اين كفش
وقتي از در خانه خارج شد، با خودم گفتم دوبـاره           . ام گرفته بود    خنده

  .گردد برمي
□  

 تعريـف كـرد كـه مـسئول اعـزام           ،به خانه آمد  وقتي  . سه ماه گذشت  
هايش شده بود و به همين خاطر با رفتـنش موافقـت كـرده               متوجه كفش 

  25.بود
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26  

 لباسش گـرفتم    ةبا عصبانيت از يق   . اولين كسي بود كه سوار قايق شد      
  .و پرتش كردم بيرون

   كي به تو گفته بياي اينجا؟ مگه قرار نبود برت گردونند عقب؟ـ
□  

لجم گرفته بود اما    . نشسته بود توي قايق   .  به پد غربي رسيد    قايق دوم 
  26. سال بيشتر نداشت14، 13. آمد ديگر كاري از دستم بر نمي
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27  

بـه سـرعت رفـت زيـر        . شـه  انگار يكي بهش گفت برو هيچـي نمـي        
دانـست كـه      مـي . كـرد   بـه جـاده نگـاه نمـي       . اتوبوس و به ماشين چسبيد    

 ماشين هـر كجـا ايـستاد پـايين          تصميم داشت . رود  چشمانش سياهي مي  
  .بيايد
□  

دوسـتانش از   . مثل موشـك پريـد پـايين      .  متر ايستاد  50ماشين بعد از    
  .كردند  ميزده نگاهش  اتوبوس حيرتةپنجر
□  

ماجرا را داخل ماشين بـراي دوسـتانش تعريـف          . اتوبوس به راه افتاد   
  27.رنگ از روي همه پريده بود. كرد
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28  

  .ه كردمسئول واحد نمراتش را نگا
آمـوزي    طور دانـش    مگه ممكنه يه اين    !زنه   آقا اين بچه داره كلك مي      ـ

  رو اخراج كنند؟
  ! از مدرسه فرار كرده حتماً،ست  نمراتش بالاي هفدهةهم
□  

 ؛ آخر پدرش مـانع اعـزامش شـد        ةلحظ. به زحمت آنها را راضي كرد     
  28.هنوز كوچك بود
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29  

  !دت به خدا جواب بدي بايد خو،ديد برم جبهه  حالا كه اجازه نميـ
□  

  .صبح زود پدر از خواب بيدار شد
  !شو برو  بلند ...ته خدا به همرا،خواي بري جبهه  آقاجون اگه ميـ
□  

. اند  در خواب ديده بود روحاني روستا و يك سيد به ديدن مردم آمده            
  29! او به جز،پرسي كرده بودند با همه احوال
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30  

 امـا اتوبـوس در حـال حركـت          ،نوجوان با عجله به محل اعزام رسيد      
  .دير رسيده بود. بود

  .شد تماشا كرد با اشك و آه اتوبوس را كه دور مي
□  

  30.نوجوان شانس آورده بود.  دچار اشكال شده بود؛اتوبوس برگشت
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31  

 هر كجا كه بود به سرعت خودش        ،شدند  مي ها سوار تويوتا    وقتي بچه 
  .كرد ها را مي رساند و آخرين توصيه رو مي
 هفـت مرتبـه      حتمـاً  ، وقتـي ماشـين راه افتـاد       !هـا يـادتون نـره       بچه ـ

  31. بخونيد»احد االله هو قل«
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32  

شايد تـا آن لحظـه كـه حتـي يـك            . آمد  اولين بار بود كه به جبهه مي      
 هنـوز بـاورش     ،خمپاره نزديكش نخورده بود و يك عراقي هم نديده بود         

  .شد كه جنگ، جنگ است نمي
  :با تعجب پرسيد

  اند؟ اونا كيـ 
  !اند  عراقي؛غريبه نيستندـ 

 . بـه شـدت گريـه كـرد        ،حالش كـه جـا آمـد      . باره از هوش رفت    يك
  !خواست برگردد مي

□  
 ؛ نبـود  همان آدم  اما ديگه    ،دانم چه اتفاقي افتاد    نمي. يك هفته گذشت  

  32.ها هاي دائمي جبهه شده بود يكي از داوطلب
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33  

  . يكي از شهداي روستا بودةتشييع جناز
□  

  .اش را با صداي بلند خواندند نامه  وصيت،راسم فاتحهدر م
 مـسجد   ةچنـد جـوان در گوش ـ     . اشك در چشم همه جمع شده بـود       

  .دادند نشسته بودند و گوش مي
□  

نامه كار خودش را كـرده       وصيت.  همان چند جوان   ؛عازم جبهه بودند  
  33.بود
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34  

  .آموز بود و برادر بزرگ معلم  كوچك دانشبرادر
  . برادر بزرگ به فكر رفتن افتاد، شهيد شدبرادر كوچك كه

هـا كمتـر از جنـگ         زحمت شما توي مدرسـه و تربيـت بچـه         «: گفتم
  »!نيست

 از ايـن بـه بعـد ديگـه نوبـت            ،تا امروز اين كـارو مـن كـردم        «: گفت
  34».ديگرانه
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35  

  :اش را از گردن باز كرد و گفت چفيه
  ... بريزيد اينجا،ها هر چي تخمه و آجيل داريد  بچهـ
□  

از اول اتوبـوس شـروع كـرد بـه          . چفيه پر شده بود از تخمه و آجيل       
  35. يك ليوان تخمه رسيدةبه هر كس به انداز. تقسيم كردن
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36  

هـا بـه      بچـه . د سـرش  خودش كوچك بود و كلاهي بزرگ گذاشته بو       
  »!استامبولي« گفتند كلاهش مي

 به مردمي كـه آمـده بودنـد بـراي           چه رسد  ؛خنديدند  خودشان كه مي  
  36.رقهبد
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37  

 كمـي احـساس گنـاه   . مـردد بـود  . كرد  مياولين بار بود كه اين كار را   
 تومـان   10آهسته كيف مـادرش را بـاز كـرد و           . اي نبود  اما چاره ،  كرد مي

  .برداشت
خـوام    مـي  ساكم را بـده ، مامان من از توي كيفت كمي پول برداشتم  ـ

  .برم حموم
□  

ته به مادرش نگـاه     آهس. ساك به دست وارد خانه شد     . سه ماه گذشت  
  .كرد

  :مادر لبخندي زد و گفت
  37»!عافيت باشه«
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38  

هـا بـا     صبح بچه . هايش را دوخت و كوچك كرد      با نخ و سوزن لباس    
  .تعجب نگاهش كردند

  هاي ما اينقدر بزرگه؟   چطور شده كه لباس تو اندازه است اما لباسـ
  :با خنده گفت

هـا رو     اون ،يديـد ديـشب وقتـي شـما خواب      . بـرد  از شوق خوابم نمي   «
  38».كوچك كردم
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39  

 هنوز بچه بودند و پر جنب و        ؛اتوبوس را گذاشته بودند روي سرشان     
  .جوش

، 14 از   ربيشت. كردي سرويس مدرسه است     مي تو نگاه اول شايد خيال    
  . سال نداشتند15

□  
 قدر توي راه خوش گذشته بود كه اصلاً  اين؛رسيدند به پادگان دزفول

  39. راه نشده بودندمتوجه طولاني بودن
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40  

  .همان بوداتاق پر از م. تيم پيدايش نكرديمهر چقدر دنبالش گش
هـا حرفـي     همان، اما پيش م   كردند  مي مادر با نگراني به هم نگاه      و پدر

  .زدند نمي
پـدر تلفـن را     . زنگ تلفن هر دو نفر را با هم به سـمت تلفـن كـشيد              

  .برداشت
  ! سلام باباـ
  گن آقا داماد كو؟ مي همه، از مهمونه اتاق پر، تو كجايي پسرـ
از طـرف مـن از همـه        . گشتم جبهه    بايد بر مي   ، من خيلي كار داشتم    ـ

  .خواهي كنيد معذرت
 تو فقط يه شـب از ازدواجـت گذشـته، لااقـل چنـد روز                ! آخه پسر  ـ
  !موندي مي

□  
  40.هايي بود كه منتظر داماد بودند اتاق پر از مهمان
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41  

  !خيال كردم اتفاقي افتاده. نگران شدم. ردندك هاي بسيج گريه مي بچه
  كنيد؟  ميچرا گريه... ها  چي شده بچهـ
  .ها رفتند جلو خواستيد چي بشه؟ دو تا از گروهان  ميـ
  !ريد خب شما هم مي...  اين كه گريه ندارهـ
  !ها رفتند جنگ و ما مونديم اينجا بخور و بخواب  اونـ
□  

 خبـر   ،ه بودم اگـر گريـه نكننـد       قول داد . كردند  مي همه ساكت نگاهم  
  .خوبي بهشان بدهم

فـردا قـراره    ...  بهتون بگم كـه    ، حالا كه پسرهاي خوبي شديد     ! خب ـ
  .بريم جلو

  41.ها بلند شد صداي تكبير بچه



 

شد 
از 

 آغ
سفر

ي 
وقت

/
    

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

....
  

52 

42  

امشب منـو   .  گريه كرديد  ،روضه خونديد .  امشب شب عاشورا است    ـ
يجي حسين زمـان شـما سـرباز بـس        .  حسين زمان خودتون بدونيد    ةنمايند

  .كنم ديگه كاري با شما ندارم و براي شما دعا مي. خواد مي
 ةصداي زمزم ـ . سكوت سنگيني به مسجد خيمه زد     . از منبر پايين آمد   

  .ها بلند شد ها از پشت پرده زن
  اند؟  چرا مردها ساكتـ

  :يك نفر از جمعيت بلند شد و فرياد زد
  »! تا پيروزي، جنگ،جنگ« 

شـب عاشـورا    .  همراهـي كردنـد     جمعيت با او   ةهم. سكوت شكست 
  .بود

□  
  42.صبح عاشورا دو برابر ظرفيت براي اعزام آمده بودند
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43  

  :رئيس اداره صدايش كرد
مـا از كـار تـو       .  از طرف سپاه درخواست كردند تو وارد سپاه بـشي          ـ

يـه نامـه بنـويس و بگـو تمايـل           . خوايم از اينجا بري    ، نمي راضي هستيم 
  .كنم  ميخودم اونو مهر و امضا. نداري
□  

  43.لباس سپاه را دوست داشت. لبخند زد. به آينه نگاه كرد
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44  

  :پدر با عصبانيت صدا زد. سوار اتوبوس شد
  ! حسن بيا پايينـ
  !ما نميـ
  . حسن بيا پايينـ
  ! جنگخوام برم مي. ما نميـ
  .گم بيا پايين  بهت ميـ
   ...ـ

  .به پدر نگاه كرد و پدر هم به او. جوابي نداد
  !خدا پشت و پناهت. اظب خودت باش پس موـ

  44!بغض پسر شكست
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45  

  .از اعزام او و دوستانش جلوگيري كردند. وقت امتحانات حوزه بود
  .داد  مرخصي اجازه بيرون رفتن نميةنگهباني حوزه بدون برگ

□  
  .پيچيد يكي از آنها از درد به خود مي. نگهبان با تعجب نگاهشان كرد

  ! بفرستيمش بيمارستانيد حتماً با! آقا حال دوستم خرابهـ
بـام ساكـشان را    ها از بالاي پـشت  بچه. با اين نقشه از در خارج شدند 

  45.رساندند
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46  

  :مسئول اعزام او را شناخت و با خنده گفت
 سـال   10دفعـه     چي شد كه يك    ، سالت بود  55جان تو كه ديروز      پدر«

  »تر شدي؟ كوچك
 لبـاس عراقـي بـرام      يـه دسـت    ،ري منطقـه    عيب نداره حالا كه مـي     ـ  

  .سوغاتي بيار
□  

 عراقي برداشـته بـود تـا        كماندويي عراقي را كه از سنگرِ     پيرمرد لباس   
  46است براي مسئول اعزام سوغات ببردخو  مي؛زد
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47  

  .كليدها را داد به من
  .سپارم  ميها رو به تو رم جبهه و بچه  من ميـ
□  

  :دگفتن  مي كلاس نرفته بودند وها سرِ چهل نفر از بچه
  »!مونيم  ما نمي،اي كه آقا مدير نباشه تو مدرسه«

  .خواستم برايشان توضيح بدهم كه از در بيرون رفتند مي
□  
  ريد؟ ها كجا مي  بچهـ
  47! همون جايي كه آقاي مدير رفتهـ
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48  

  .با مهرباني رفت پيشش. هر كاري كردند از ماشين پياده نشد
  ... پسرم بيا پايينـ

  ...م بشممن قراره انفرادي اعزا
  .برمت جلو  ميخودم

  :با عصبانيت فرياد زد
 چرا دروغ ميگي؟ چـرا لبـاس سـپاه را پوشـيدي؟ كـسي كـه دروغ         ـ
  !اس سپاه را بپوشهب نبايد ل،گه مي

در تنها برا . خواستند اعزامش كنند   نمي. زده نگاهش كردند   همه حيرت 
  48!هفت خواهر بود و پدر هم نداشت
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49  

 ؛خواسـت بـه كـوه بـرود      مـي  ل هر جمعه  مث. برد تا صبح خوابش نمي   
  .كردند طور فكر مي اش اين لااقل خانواده

□  
  .اش را برداشت و صبح زود از خانه خارج شد كوله پشتي

□  
 تيـپ   به مقرّ . هايش را باز كرد    آهسته چشم . اتوبوس ايستاد . شب بود 

  49.الحسين رسيده بود انصار
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50  

  .ام رفته بودم براي تعويض شناسنامه
  .ثبت احوال با تعجب نگاهم كردمسئول 

  ات؟  يعني چي؟ چرا دست بردي تو شناسنامهـ
م كـم بـود و قبـول        ا   امـا سـن    ،خواسـتم بـرم جبهـه       مي  زمان جنگ  ـ
  .م رو زياد كنما مجبور شدم با خودكار سن. كردند نمي

  .مامور ثبت احوال خنديد
هـا    ات بـه ايـن زودي        مطمئن بـاش شناسـنامه     ، اگه زمان جنگ نبود    ـ

  50!شد وض نميع
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51  

  .كرد  ميگريه
تـو كـه   . خواد باهات بيـام  دوني چقدر دلم مي  تو كه خوب مي ! سيد ـ

  .دوني  ما رو ميةوضع خون
  .حالا هم كه من شدم سرپرست خانواده. بابام فوت شده

□  
  51. ولي زود رفت،دير آمد. چهار ماه بعد آمد. دلش طاقت نياورد
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52  

يك دسـت لبـاس و يـك جفـت          . فتبراي اعزام مخفيانه به پادگان ر     
مـسئول اعـزام    .  اعزام پادگـان شـد     يپوتين كش رفته بود و قاطي نيروها      

  .وسط راه متوجه شد
 اعزامت  ة ببينم تو از كجا اومدي؟ كي بهت لباس و پوتين داده؟ برگ            ـ
  كو؟
□  

 اعزامش را   ةمسئول اعزام خنديد و برگ    . با ترس ماجرا را تعريف كرد     
  52.درست كرد
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53  

  .خواست براي صبحانه نان تازه ببرد  مي.ود از خانه خارج شدصبح ز
□  

طرح لبيك بود و بـه محـض شـنيدن    . نان به دست سوار اتوبوس شد    
  .هاي ديگر به سرعت از خيابان رفت محل اعزام ، مثل خيليفرمان اعزام

دانـست   خبر بودند و تا چند لحظه قبل خـودش هـم نمـي             خانواده بي 
  .شود  مياعزام

  53!انه هنوز منتظر نان تازه بودة صبحسفر
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54  

عيد قربان مشغول پخش كـردن گوشـت قربـاني در كوچـه بـود كـه                 
  .سيني گوشت را دست خواهرش داد. چشمش افتاد به اتوبوس اعزام

□  
  54.كرد  ميخواهرش سيني به دست نگاهش. سوار اتوبوس شد
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55  

  دلـش  ،گشت بعد از نماز وقتي به خانه برمي      . براي وضو رفت مسجد   
  .زد  ميشور

هـر وقـت حـرف جبهـه        . متوسل شد به حضرت رقيه    . اشكش درآمد 
  . به خصوص پدرش؛كردند  همه مخالفت مي،شد مي

□  
  .خواد بره جبهه  ميبار قرص و محكم ايستاد و گفت اين

  . به جز پدرش،بار همه مخالف بودند برعكس هميشه اين
  :صداي اعتراض همه بلند شد

  ... آخه حاج آقاـ
  ... حالا شده پسر خميني، اين بچه پسر من بود تا حالاـ

  55!من كاري ندارم. برو پسرم
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56  

چهار نفري حركت   . كار را كردند    ولي اين  ،شايد باورش سخت باشد   
ا ژيان به جبهه رفـتن هـم   ب.  نه با اتوبوس، نه با قطار، نه با هواپيما     ؛كردند

  56!عالمي دارد
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57  

از شـوق سـرما را حـس        . توي برف سنگين راه افتادند طرف همـدان       
  .قرار بود اعزام بشوند منطقه. كردند نمي
□  
خواست سوار اتوبوس بـشود كـه يكـي از تـوي صـف كـشيدش              مي
  .بيرون

  .برادر بزرگترش بود
تو هنوز  . ات هستيم  من و برادرهاي ديگه   . بري جنگ   لازم نيست تو   ـ

  .گردي خونه همين الان برمي. وقت جنگيدنت نشده بچه
□  

 ـ  . چشم بـرادرش را دور ديـده بـود        . ار ماشين شد  دوباره سو   ةبـه بهان
  57.بازي، از خانه خارج شده بود
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58  

  .از حمام صحرايي بيرون آمد
  . اخوي، يكي از قوم و خويشات اومده سراغتـ

 هـزار فكـر     ،خواست به سراغش برود     وقتي مي . قلبش از جا كنده شد    
  .از ذهنش گذشت

  ! نكنه بابا اومده دنبالمـ
  .ه عقب برداشتيك قدم ب

  !رم  نمي، ولش كن اصلاًـ
  .دوباره برگشت

  .گردم گم كه برنمي زنم، مي هام رو بهش مي رم حرف  ميـ
□  

هـم آمـده     او. طاقت نياورده بـود   . پسر عموي كوچكش منتظرش بود    
  58!بود تا بجنگد
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59  

شـه     كـه نمـي    فوراً.  پدرجان شما و پسرتون بايد بريد آموزش ببينيد        ـ
  .رفت خط مقدم

  .زش نظامي ديده بودوها قبل، از طرف فدائيان اسلام آم پدر سال
□  
  . پدرة فدائيان اسلام را زدند روي پروندةيدييتا

  59.پدر اعزام شد منطقه و پسر رفت براي آموزش نظامي
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60  

بـه تنهـايي    و  تمام محصول آن سال را با دقت        . كرد  مي به سرعت كار  
  .ه تهران رفته بودپدرش براي كار مهمي ب. درو و انبار كرد

□  
با تعجب به مزرعه نگـاه      . كار درو تمام شده بود    . پدر به مزرعه رسيد   

  .كرد مي
□  

 يكراسـت بـه جبهـه       ،بعد از درو و انبار محـصولات      . حت نكرد ااستر
  60.رفت
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61  

ه قدر جبهه نيرو داره ك ـ     كني؟ مطمئن باش اين     چرا دانشگاه رو ول مي    
  !كنه بودن يا نبودن تو فرقي نمي

□  
 .رچم جمهوري اسلامي را بر فـراز يـك سـاختمان بلنـد در فـاو زد                پ
  .خنديد مي

 افـسري رفـت و نـه        ةنـه دانـشكد   . چشمانش پر از شوق و اميد بـود       
  61.اما چيزي را هم از دست نداده بود،  تربيت معلمةدانشكد
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62  

  .نامه را گذاشت جلوي مادرش رضايت
 مـن   ،گه امضا نكنـي    اما ا  !رم   چه امضا بكني، چه امضا نكني، من مي        ـ

  .ام پيدا نشه شايد هم جنازه. خيالم راحت نيست
پسر از شـدت    . نامه را امضا كرد    رضايت. در دل مادر آشوبي به پا شد      

  .گذاشت  ميشوق سر به سر مادرش
ش بيهـو .  يـه وقـت خـودت رو گـم نكنـي           ،ام رو كه آوردند      جنازه ـ
  62!چادرت رو هم محكم بگير. ها نشي
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63 

 هر چقـدر    ؛خواد كار كن     هر جاي زمين كه دلت مي      ،پسرم برو صحرا  
  !فقط نرو جبهه... خواي بردار محصول مي

  :در خانه آهسته به مادرش گفت. به احترام پدر چيزي نگفت
  63.اينو به پدر بگو... اي به مال و منال دنيا ندارم  من علاقهـ
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64  

  :مادر با شوق و محبت گفت. كرد  ميراديو، پيام امام را پخش
  ! الهي من فداي امام بشمـ

  : پسر شكستةبغض كهن
  . به خدا دروغ ميگي!جان  مادرـ

هاي پر از اشك پسر نگـاه        با تعجب به چشم   . رنگ از روي مادر پريد    
  .كرد
   اگه دروغ نميگي، چرا نميذاري من برم جبهه؟ـ
  ! فقط همين؛ پسرم تو كم سن ساليـ

  .كندب بايد دانست چه ة پسر شديدتر شده بود و مادر نميگري
؛ مـن دو    كـشم    من كم سن و سالم؟ از حسين فهميده خجالـت مـي            ـ

  64!سال از اون بزرگترم
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65  

  .تابيد از صورتش نور مي.  چوبي اتاق را باز كرددرِ
  . اجازه بديد منم توي اين عمليات شركت كنمـ
  ...مگه نگفتم...  مگه نگفته بودم سن و سالت كمه؟ـ

  . را قطع كردشحرف
 لااقـل كمتـر از بقيـه        ،دم اگر مثل بقيـه نباشـم       قول مي ... دم  قول مي  ـ
  .نباشم

  65. شايد به خاطر نور صورتش؛دانم چرا قبول كردم هنوز هم نمي
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66  

  .براي دومين بار مخفيانه از ساختمان مركز تربيت معلم بيرون زديم
  .وسط امتحانات تربيت معلم بود

□  
  .ا آمدند كنارمانه چند نفر از همكلاسي. منتظر اتوبوس بوديم

  . بريد بعداً، لااقل اول امتحان بديدـ
  66.نزديك عمليات بود. گوش نكرديم
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67  

  :كرد گريه مي
  .خوام بيام طرفت مي. ات  خونهخوام بيام درِ  خدايا ميـ

الزمان اين سرباز كوچكت رو    يا صاحب . خوام باهات دوست باشم     مي
  .رد نكني

  اگر رد كني من چكار كنم؟
□  

  .كنند نامه را امضا نمي دانست رضايت  مي.ان به خانه رسيدكن گريه
□  

چه زود دعاهايش مـستجاب شـده       . نامه را امضا كرد    پدر پاي رضايت  
  67.بود
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68  

 آن دو   كت كند كه مـسئولان اعـزام فهميدنـد        خواست حر   اتوبوس مي 
  .پدر و پسراند

  .آنها اعزام شود قرار شد يكي از
  ».روم من مي «:گفت پدر مي
  »!من«: گفت  ميو پسر

□  
  68!كدام را نبردند هيچ. اتوبوس به راه افتاد
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69  

  .پسر از ترس سرش را بالا نگرفت. با عصبانيت آمد توي اتاق
   من ثبت نام كني؟ةاجاز  كي به تو گفته بيـ

  .پدر ناراحتي عصبي داشت. پسر سكوت كرد
□  

ر خيال پد . ساك دستش نبود  . پدر نگاهش كرد  .  خانه خارج شد   از درِ 
  .راحت شد

□  
پـسرعمويش سـاك را بـه دسـتش      . آهسته در زد  .  عمو ة خان رسيد درِ 

  69!ساك را زودتر گذاشته بود خانه عمويش. داد
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70  

موتورسـيكلتم رو   .  شما حق زيـادي بـه گـردن مـن داري           !جان  پدر ـ
  .ها تلويزيون بخر بفروش و براي بچه

بـه زحمـت    . محكم پدر را در آغوش گرفـت و صـورتش را بوسـيد            
.  پسر را بدرقـه كـرد      ، چشم پدر با اشكِ  . هايش را گرفته بود    جلوي اشك 

  70.لبخند آخرش دل پدر را آرام كرد
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71  

. كـشي كردنـد     قرعه. ماند تا به پدر و مادر برسد        يكي بايد در خانه مي    
  .يكي ماند و ديگري رفت

□  
چنـد نفـر ديگـر      . باورش نشد . اند  خبر رسيد برادرش را در مقر ديده      

  .فتندهمين را گ
  .نگران پدر و مادر بود. ناراحت شد

□  
 از تـه    ، ولي تا چشمانشان به هـم افتـاد        ،با عصبانيت به سراغش رفت    

  .دل خنديدند
  !خندند دانستند چرا مي شان هم نميخود
□  

برادرش بدون خداحافظي براي خريد شير خشك از خانه خارج شده         
  71.بود
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72  

  .از قبل اعلام اعزام نيرو نكرده بودند. عمليات مرصاد بود
□  

قـدر كـه لبـاس و     آن. جمعيت زيادي براي اعزام جمـع شـده بودنـد        
  72.داد ها هم كفاف اين همه آدم را نمي ماشين. تجهيزات به همه نرسيد
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73  

تا صبح بيدار بود و بـه   . دانست الان همه نگرانند     مي. زد  دلش شور مي  
كرد و شايد پدرش همه جا را      شايد مادرش گريه مي   . كرد  مادرش فكر مي  

  .گشت دنبالش مي
□  

دانست اگر به خانـه        ولي مي  ،كرد  تا صبح بيدار بود و به خانه فكر مي        
  .دهند  اعزام نميةبرود اجاز

□  
  :با خودش گفت.  سوار اتوبوس شدصبح از مسجد خارج شد و

  73».فهمند بالاخره خودشان مي«
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74  

  . فوراً فهميد چه خبر است. ريزش انداختندةو قوارنگاهي به قد 
  ...آقا به خدا...توي پادگان قدس.  آقا به خدا من يه ماه آموزش ديدمـ
□  

  74! بدون او؛نيروها براي عمليات رفتند
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75  

  . پشت سرش را نگاه كرد
  ...پدر، مادر، خواهر، برادر. همه جلوي در صف كشيده بودند

 شـايد   ؛دانـست   كسي چه مـي   . ريختمادر پشت سرش يه كاسه آب       
  75.ديدار آخر بود
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76  

  .از صف كشيدنش بيرون
  . شما بفرماييد بيرونـ

ش كوتاه بود و هم كم سن و سال بودهم قد.  
□  

وقتي مسئول اعـزام رفـت، بيـرون آمـد و           . پشت پتوها قايم شده بود    
  .زد لباس به تنش زار مي. لباس گرفت

□  
  76.ام او را نديده بودمسئول اعز. اتوبوس به راه افتاد
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77  

. اي زيبا در بهـشت       به اميد خانه   ؛كاره رها كرد   اش را نيمه    ساختن خانه 
  .مادرش پولي نداشت. از مادرش كمي پول خواست

□  
  .مادر به سراغ عروسش رفت. به سرعت از خانه خارج شد

   علي كجا رفت؟ـ
بندم دن گر ،پول كرايه ماشين نداشت   . شه   مادرجان علي فردا اعزام مي     ـ

  !را دادم بفروشه
□  

 تومان از پـول گردنبنـد بـاقي         200. بعد از شهادت وسايلش برگشت    
  77.مانده بود
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78  

  :كرد  ولي فقط گله مي،مثلاً براي ديدنش آمده بود
ميگـه جبهـه بـراي مـن از         . كنه  خوام براش زن بگيرم، قبول نمي        مي ـ

هم برام مثـل    اگه شهيد بشم عروسي و اگر شهيد نشم باز          ! عروسي بهتره 
  .مونه  ميعروسي
□  

هـاي   هنـوز حـرف  . پدر خداحافظي كرد و رفت . همديگر را بوسيدند  
  78.كرد پسرش را درك نمي
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79  

دوبـاره مـادرش   . گاه بسيج برددوباره دست مادرش را گرفت و به پاي     
  . منو بفرستيد جبههةزاري راه انداخت كه تو رو خدا بچ گريه
□  

اش شـده بـود       كار هر دفعه  . يدا كرده بود  راه خوبي پ  . دوباره اعزام شد  
  79.اين
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80  

يه عده بايـد پـل      .  قرار نيست همه تفنگ بگيرند و بجنگند       ! پدرجان ـ
  . نفر بايد كار كنند تا يه نفر بجنگه9. بسازند تا يه نفر بتونه بجنگه

كـرد بـراي      مـي  خيال. تازه اعزام شده بود   . هر كاري كردم گوش نداد    
له فقـط بـراي     ؛ انگـار ايـن مـسئ      دست بگيرد ه  بجنگيدن فقط بايد تفنگ     

  80.سازندگي حل شده بود هاي جهاد بچه
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81  

  .شد  او پيدا نميةهر چقدر گشتند لباس بسيجي به انداز. كوچك بود
سـاكش را   . گرداننـد   ترسيد بـرش    مي. ترسيد نگذارند به جبهه برود      مي

  .زيرورو كرد
□  

ا زير لبـاس بـسيجي      هايش ر  تمام لباس . رسيد  كمي بزرگتر به نظر مي    
  81.پوشيده بود
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82  

  ! تو رو چه به جنگيدن پسرجانـ
دست و پاهات تـازه خـوب شـده، تـازه از رختخـواب بلنـد شـدي،         

  اري بياي؟ذخواي اين بار بري دست و پاهات رو جا ب مي
رفتن پسر براي پدر قابل درك نبـود        . شنيد هاي پدر را نمي    پسر حرف 

  .و مخالفت پدر براي پسر
□  

  82.كرد اش دعا مي پدر براي سلامتي. نه خارج شداز خا
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83  

چقـدر بـه او     . نـام رفـت    لباس نظامي برادرش را پوشيد و براي ثبـت        
  .خنديدند
□  

  . باز هم فهميدند،اش را برد يي پسرداةشناسنام
□  

  . باز هم فهميدند،را دستكاري كرد اش شناسنامه
□  

  83.تر شده بود آخر كمي بزرگ. چند ماه بعد اعزام شد
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84  

 ة فقط كارت منطقه جنگي و برگ      ،خواستم سوار ماشين بشوم     وقتي مي 
  .كردند  مياعزام قبول

□  
 روز قبـل شـهيد    40با كارت يكي از دوستانم كه       . سوار اتوبوس شدم  

  84. جز من و خدا،كس نفهميد هيچ. شده بود
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85  

رفتنـد   . اينها را امتحان كردند    ةاصرار، التماس، هم  . هيچ راهي نداشت  
مجبور . قدر گريه كردند كه همه را كلافه كردند   آن.  آخرين راه حل   سراغ

  85.شدند با اعزامشان موافقت كنند
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86  

ات رو     وظيفـه  .خواد بري جبهه    ديگه نمي .  مدت خدمتت تموم شده    ـ
  . كافي انجام داديةبه انداز

  . نشان نداد، مخالفت باشدةالعملي كه نشان كس عكس هيچ. حرفي نزد
□  

  86!خبر  بي؛ اعزام شدچند روز بعد



 

شد 
از 

 آغ
سفر

ي 
وقت

/
    

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

....
  

97 

87  

  .اش را ثبت نام كردند اما او را نه ييدا. اش رفت براي ثبت نام ييبا دا
□  

كرد اگـر    ميخيال. خوشحال بود. اش فتوكپي گرفت از روي شناسنامه 
فتوكپي را دسـتكاري كنـد و دوبـاره از رويـش فتـوكپي كنـد، اعـزامش                  

  .كنند مي
□  

  87.اصل شناسنامه را خواستند
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88  

پتو را دور خود پيچيده     . هوا سرد بود  . چند پتو پشت وانت نشستند    با  
  .لرزيدند  ولي باز مي،بودند
□  

يكـي از   . سرما شـديدتر شـده بـود       .كرد  ماشين به سرعت حركت مي    
  88. كمي گرم شدند؛ها شروع كرد به مداحي بچه
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89  

  .نامه را داد دست خواهرش
   . بده به بابا، اينو عصر كه شدـ
□  

  :را باز كرد و شروع به خواندن كردپدر نامه 
كردنـد، مـا هـم تـصميم گـرفتيم            اعزاممـان نمـي    !باباي خوبم سلام  «

. انـداز كـرده بـوديم      هايمـان را پـس     خيلي وقت بود پول   . خودمان برويم 
  89!»پسر كوچك شما. حلالم كنيد
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90  

  .كردند رفته تفريح  ميخيال. كردند به مسافرت رفته است خيال مي
  .ه صدا درآمد خانه بتلفنِ

  ! الو سلام باباـ
   كجايي؟، سلام پسرمـ
  .الان توي دزفولم. گيرم  مي از جبهه باهاتون تماسـ

  90.دانست چه بايد بگويد نمي. پدر سكوت كرد
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91  

  .كرد خنديد و شوخي مي بين راه فقط مي
گذارمت توي جبهه بموني، تنهايي       برمت مي   قدر نخند، مي    اين«: گفتم

  ».ها گردم برمي
  »!خوام ديگه  مي منم همين رو؛خدا از دهنت بشنوه«: گفت
□  

  91.تنها برگشتم. با هم جنگيديم. با هم رفتيم
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92  

هـا بـا حـسرت        بچـه . هاي كلاس خداحافظي كردنـد     از تك تك بچه   
  .كردند نگاهشان مي

□  
  .آموز اعزام كنند قرار نبود دانش. اصرار فايده نداشت

□  
  . و اصرار كرديكي از آنها برگشت و دومي ماند

  92!من ترك تحصيل كردم. آموز نيستيم  آقا من دانشـ
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93  

بـرادرت تـازه    . گذارم اينجا بمـوني     من نمي  اومدي جبهه؟  چرا«: گفتم
  »! بايد برگردي،شهيد شده
حــسين و   روز قيامـت از تـو بـه امـام    ،كـارو بكنــي  اگـه ايـن  «: گفـت 
  ».كنم زهرا شكايت مي حضرت

  93.حرفي براي گفتن نداشتم
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94  

هـاي   شب مثل شب   آن. كسي را جز او نداشتم كه از من مراقبت كند         
مثل هميـشه اصـرار     . نامه را امضا كنم    كرد كه پاي رضايت     مي ديگر اصرار 

  .از او و انكار از من
□  

  .خنديد. خواستم غصه بخورد نمي. نامه را امضا زدم پاي رضايت
□  

  94.تنها شده بودم.  روز بعد خبر شهادتش رسيد40
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95  

  .مثل هميشه مانع اعزامش شده بودند. ناراحت و عصباني بود
□  

بالاخره مـادرش را نـرم      . التماس و شيرين زباني   . كرد  چه التماسي مي  
  .نامه را امضا كند كرد تا رضايت

□  
  .كرد  مي اتوبوس نگاهشةمادرش از پشت پنجر. سوار اتوبوس شد

  95.مادر كمي نگران بود. پسر لبخند زد
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96  

  .هاي سابق همان حرف.  باز كردماش را نامه
  !خوام بيام جبهه  داداش منم ميـ

  :دوباره جواب نامه را نوشتم
  ». بيا بعداً،صبر كن من بيام مرخصي«
□  

ــه روســتا رســيدم ــودم كــه دوســتانش  . در زدم. ب ــوز پــشت در ب هن
  .هايش را آوردند كتاب

  96.روز از مدرسه اعزام شده بود همان
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97  

 همـه اهـل خانـه       ،وقتي به ده برگـشتم    . ش كردم ا  تا محل اعزام بدرقه   
  .كردند گريه مي

  .با تعجب نگاهشان كردم
  كنيد؟  چي شده؟ چرا گريه ميـ
گفـت پـيش    ! شـه    شـهيد مـي    بـار كـه بـره حتمـاً         محسن گفت اين   ـ

  97!مادربزرگ دفنم كنيد
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98  

  .كردم هر بار به يك شكل او را از سر باز مي. هزار بار اصرار كرد
  »!شه ة برادرت نمياجازبدون «: گفتم

  .اي نبود چاره. فردا صبح با برادرش آمد
  ». بيا10ساعت «: گفتم

  .خواستم جا بماند  مي. صبح بود9اعزام ساعت 
□  

  . كرد با صداي بلند گريه مي
  .خواستيد بدون من بريد شما مي.  من از شما انتظار نداشتمـ

  .ندبه زحمت خودش را رسا. ها در حال حركت بودند اتوبوس
  :برادرش با خنده گفت

  98.تونه مانع اون بشه كس نمي  هيچ؛ نه من، نه شما، نه پدرشـ
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99  

  .خواست به جبهه برود بار سوم بود كه مي
 پس درس و مشقت چي؟ پس پـدر و          ، تو دو بار جبهه رفتي     ! پسرم ـ

  مادرت چي؟
  هاي ديگه پدر و مادر ندارند؟ مگه درس و مشق ندارند؟  مگه بچهـ

اش  روز اعزام خـانواده   . زد  با كسي هم حرف نمي    . غذا نخورد دو روز   
  .مانع اعزام او شدند

□  
  99.خبر بودند اش بي خانواده. با نيروي بعد اعزام شد
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100  

. پياده بـه سـمت پادگـان آمـديم        .  آموزشي ةهوا گرم بود و پايان دور     
  .شيرازي براي ما سخنراني كردند اي، محسن رضايي و صياد االله خامنه آيت
□  

  :صياد شيرازي دستي به پشت من زد و گفت؛ كم سن و سال بودم
  100»!آفرين سرباز امام زمان«
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101  

  . رفت اتوبوس به طرف جنوب مي
  :يكي به خنده گفت

  ».سازم، ماشين مردم مونده تو گاراژ آقا من باطري«
  ».من چي كه اصلاً خداحافظي هم نكردم«: گفت ديگري مي
حتي خداحافظي هم نكـرده     . ياورده بودند اي با خودشان ن     هيچ وسيله 

  101.طرح لبيك بود. بودند
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102  

كرديم   خيال مي .  نفر براي عمليات آمده بودند     40 تا 30از روستاي ما    
  .دهيم  تا شهيد مي10بعد از عمليات لااقل 

□  
خون هم از   .  نفر به سلامت به مقر برگشتند      40هر  . عمليات تمام شد  
  102!اي بدرقه كنندگان روستا بودشايد دع. دماغ يك نفر نيامد
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103  

. پـسر ديگـر تـازه شـهيد شـده بـود           . پدر و پسر با هـم آمـده بودنـد         
  :عصباني شدند و هر دو با هم گفتند. خواستم اعزامشان نكنم مي

 مـا رو خـدا      ةوظيف ـ. تونيد بـراي مـا تكليـف تعيـين كنيـد            شما نمي «
  103».مشخص كرده و امام دستور داده
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104  

  ».يد اسلحه بگيريدها با بچه«: گفت
  » چي؟ةاسلح«: گفتيم
  »3ـژ«: گفت
اسـلحه را  .  غـرب و پدافنـدي     ة يعنـي جبه ـ   3ـدانستيم كه ژ    مي خوب
  .نگرفتيم
  .خواستيم به جنوب برويم مي
□  

ها نـرم شـده    بچه. كردمسئول دسته برايشان صحبت . دعاي كميل بود 
  . را تحويل گرفتند3ـ ژاسلحة. بودند
□  

يعني ؛  فرداي آن روز  جريمه شديم     . جود آورد وه  تعلل ما مشكلاتي ب   
  104.خيز رفتيم كمي سينه
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105  

ها دعوت شده    مهمان. ها چراغاني شده بود    كوچه. همه چيز آماده بود   
  .بودند

مراسم را به خاطر عمليـات    .  عروسي را هم خريده بودند     ةحتي نوشاب 
  .رها كرده بود

□  
  105.گشت  نميها هنوز منتظر دامادي بودند كه ديگر باز مهمان
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106  

  .مانده بود از اعزام جا
  ».ري با اعزام بعدي مي.  اشكالي نداره!جان نبي«: گفتم
  ».ها برسونم  هر طور شده بايد خودم رو به بسيجي!نه پدرجان«: گفت
□  

از روسـتا تـا آنجـا پيـاده آمـده           . خسته شده بود  . به محل اعزام رسيد   
  106.بود
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107  

اش    بـه خـانواده    اصـلاً . نكرده بـود  خداحافظي  . شب اعزام نگران بود   
  .اطلاع نداده بود

پدرش كنار در ايستاده    .  مسجد به بيرون نگاه كرد     ةيك لحظه از پنجر   
  .خنديد بود و مي

  .هر دو خنديدند. به سرعت به سمت پدر رفت
□  

  107.آن شب آسوده خوابيد. ديگر نگران نبود
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108  

اي  آيه. شدند م ميسردشان بود، ولي با آن آيه گر    . سوار اتوبوس شدند  
  :كردند هم زمزمه مي كه هميشه موقع سوار شدن به اتوبوس با

  108»منوا لم تقولون ما لا تفعلونايا ايها الذين «
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109  

ها  اتوبوس. دير براي ثبت نام رسيده بود     . با پسر عمويش هم اسم بود     
  .در حال حركت بودند

□  
ويش عكسش را به جاي عكس پسرعم     . به سرعت سوار اتوبوس شد    

  109. او چسبانده بودةدر پروند
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110  

  :مادر چاقو را برداشت
  .كشم  اگه بخواي بري خودمو ميـ
□  

  .با تعجب نگاهش كردم.  با ساك؛از خانه خارج شد
   كجا؟ـ
  .التماس دعا... رم منطقه دارم مي...  خداحافظـ
□  

قبل از رفتن دو ركعت نماز خوانده بود و از خدا خواسته بود مادرش              
  110.ي كندرا راض
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111  

دانست برادر     فقط مي  ،چه كه بود   هر.  شايد هم الهام   ،بودشايد خواب   
  .بار حتماً به جبهه برود شهيدش از او خواسته اين

□  
تصميم خـودش را    .  اما فايده نداشت   ،گشت  در به در دنبال ماشين مي     

  . حتي اگر شده با پاي پياده،خواست برود مي. گرفته بود
□  

خيـالش  . ن شـد  سـوار ماشـي   . است برود منطقه  خو  يك ماشين يخ مي   
  111.راحت شده بود



 

شد 
از 

 آغ
سفر

ي 
وقت

/
    

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

....
  

122 

112  

  :پنهاني به مسئول اعزام گفت
  . اون تك فرزند خانواده است، يه وقت اينو اعزام نكنيدـ

  : با عصبانيت آمد و گفت.هايش را شنيده بود دانم از كجا حرف نمي
رم  اگه از اينجـا اعـزام نـشم، مـي      . تو حق نداري مانع اعزام من بشي      «

  112»!شم  ميهمدان از اونجا اعزام
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113  

  :مادر با نگراني نگاهش كرد.  خانه وارد شداز درِ
   چي شد پسرم، اداره با رفتنت موافقت كرد؟ـ

دانست در دلـش      مي. چشمان مادر مضطرب بود   . به مادرش نگاه كرد   
  .چه آشوبي است

  .اما بايد براي موافقت برم تهران...  آره مادرـ
  113.براي رفتن جدي بود اما تصميمش ،فهميد  را مياضطراب مادرش
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114  

 ،دانست اگر سـوار اتوبـوس بـشود         مي. قايم شد تو دستشويي پادگان    
  ...از صبح تا شب توي يك جاي تنگ و بدبو. ديگر همه چيز حل شده

□  
. از تاريكي شب استفاده كـرد و سـوار اتوبـوس شـد            . هوا تاريك شد  
 حـل    ديگر همه چيـز    ، اتوبوس بشود  دانست اگر سوار    كوچك بود اما مي   

  114.شده است



 

شد 
از 

 آغ
سفر

ي 
وقت

/
    

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

....
  

125 

115  

هـر  .  با اعزام هر دوي ما مخالفت كرد       ،يمروقتي فهميد ما دو نفر براد     
  .چقدر اصرار كرديم قبول نكرد

  . گفت بايد از خانواده سرپرستي كنيم مي
  .دانم در گوشش چه گفت نمي. اي كشيد برادرم او را به گوشه

□  
  115.زام شداو اع. من به خانه برگشتم
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116  

  .نام رفتند مدرسه يكراست به محل ثبتهر سه نفر از 
دوستانش ترسـيدند بـه خـاطر او        . اي كوچك داشت    يكي از آنها جثه   

 بعد بدون او بـراي ثبـت نـام          ةتصميم گرفتند دفع  . آنها را هم اعزام نكنند    
  .بروند
□  

 كوچك با شادي بـه طـرف آنهـا          ةبا همان جث  . از اتوبوس پياده شدند   
  116. رسيده بودزودتر از دوستانش به جبهه. يددو
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117  

 امـا  ،هايش پر از اشك شده بود چشم.  اتوبوس نگاهش كردم ةاز پنجر 
  .كرد گريه نمي

اتوبـوس  . كرد يك دنيا حرف داشت، ولي فقط ساكت به همه نگاه مي        
  .حركت كرد

  .داد آهسته دست تكان مي
وس اعزام را بدرقـه     ياد روزهايي افتادم كه خودم با همين حالت، اتوب        

  117.دانستم چه حالي دارد يم. كردم مي
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118  

 ،چند سـاعتي منتظـرش ماندنـد   . او در خانه نبود . از ميهماني برگشتند  
 همه اقوام و دوستان سـر       ةبه خان . با نگراني همه جا را گشتند     . ولي نيامد 

  .يكي از دوستانش خبر آورد به جبهه رفته است. زدند
□  

 نـشده    دلـش راضـي    ؛خواست اجازه بگيـرد     يم. سه روز بعد برگشت   
  118.بود
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119  

يـك نقـشه    .  خودمان دسـت بـه كـار شـديم         ،وقتي اعزاممان نكردند  
 ؛صبح زود از خانه خـارج شـديم  . ها نامه نوشتيم  خريديم و براي خانواده   

  119.هنوز آفتاب بالا نيامده بود. اهل خانه خواب بودند. و صدا بي سر
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120  

يلي وقـت   خ. خوابيده بود داخل چادر   . ردمقدر گشتم تا پيدايش ك     آن
. او در يك گردان بـود و مـن در گـردان ديگـر      . بود برادرم را نديده بودم    

  .بالاي سرش نشستم تا بيدار بشود
□  

مثل بـرق از    .  لبخند زدم  ؛با تعجب نگاهم كرد   . هايش را باز كرد    چشم
  120.شد باورش نمي. جا پريد و در آغوشم كشيد
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121  

  . جبههچند بار رفته بود. گر جبهه نرودازش خواستند دي
  .رسيد ديگر بايد به آنها مي. پدرش پير بود و مادرش مريض

حتـي  . حرفـي نـزد  . هاي پدر و مادرش گوش كـرد       به آرامي به حرف   
  .خيال پدر و مادرش راحت شد. مخالفتي از خودش نشان نداد

□  
  121. بدون هيچ بحثي؛باز هم اعزام شد. از خانه خارج شد
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122  

  . آنها را امتحان كندةخواست روحي  مي.واردند  دانست تازه مي
  . پاسدار رو سر بريدندهجدهجا  دونيد كجا اعزام شديد؟ همين  ميـ

پاي اضطراب در صورتشان بود       شايد دنبال رد   ؛زيركانه نگاهشان كرد  
  :كه جواب محكمي شنيد

ن بـا    چـو  ؛شـيم    نفر رو هم جدا كنند خوشحال مي       پانزدهرِ ما    اگر س  ـ
  122.مديماختيار خودمون و با رضايت آ
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123  

  ».يكي بلند بشه اين كشمش و مغز گردوها رو تقسيم كنه«: گفت
بـه هـر    . خودش بلند شد و گردوها را تقسيم كرد       . هيچكش بلند نشد  

  .نفر يك مشت
  .دوباره از رديف اول اتوبوس شروع كرد. ها اضافه آمد كشمش

  123. شايد هم بيشتر؛نيم ساعت طول كشيد
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124  

  .كردند با هم بحث مي اعزام بيرون پاسگاه شبِ
  ».رم تو بمان، من مي«: گفت پدر مي
  ».شما بمان، من برم«: گفت پسر مي

□  
  124.پدرش راضي شده بود. پسر با خنده وارد پاسگاه شد
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125  

  .شد سرباز فراري. و مادرش نگذاشتند برود جبهه پدر
□  

عـزامش بـا نيروهـاي بـسيجي     كرد كه مسئولان اعـزام بـا ا     التماس مي 
حـالا راضـي    . به زحمت پدر و مادرش را راضي كرده بود        . دموافقت كنن 

  .كردن مسئولان اعزام شده بود دردسر جديد
  »!ها اعزام بشي توني با بسيجي ، نمياي تو سرباز وظيفه«: گفتند مي
□  

  .كردند اعزامش نمي. كرد ها گريه مي مثل بچه. اتوبوس حركت كرد
□  

.  اتوبوس سـوارش كردنـد     ةدوستانش از پنجر  . توبوس باز شد   ا ةپنجر
  125.بالاخره اعزام شد
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126  

  »چند سالته؟«: گفتم
  ». سالچهارده«: گفت
هـا رو كـه اعـزام      سـاله چهـارده  ،پس چطوري اومـدي جبهـه   «: گفتم

  »!كنند نمي
كاري كردم    بعد فتوكپي رو دست   . ام فتوكپي گرفتم    از شناسنامه «: گفت

  بـه همـين    ؛پي كردم بعد دوباره از روي اون فتوك     . تر كردم م رو بيش  ا  و سن 
  126»!راحتي
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127  

  .اما درس را فراموش نكرده بود. مدرسه را رها كرد
 ولي حـالا    ، ميشه دوباره درس خوند     بعداً ، فعلاً ماندن صلاح نيست    ـ

  .بايد براي دفاع از كشور بريم
□  

ش نگاه  به ساعت . رفت  توي اتوبوس نشسته بود و به سمت جنوب مي        
  127.نشسته بود كلاس  هميشه اين ساعت سرِ؛كرد
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128  

هـا محكـم بـه       شد و دست    ها حبس مي    نفس ،رسيديم  مي تي به پيچ  قو
شـد    دو چرخ ماشين طوري از جا بلند مي       . خورد  هاي ماشين گره مي    نرده

 ة يه جـاد   ؛ خطرناكي بود  ةجاد. كه هر لحظه منتظر سقوط به ته دره بوديم        
  .تند پيچ 190مارپيچ با 

هـاي   تازه اعزام شده بوديم، ولي سختي     . هنوز به منطقه نرسيده بوديم    
  128.جنگ انگار شروع شده بود
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129  

 دو بـه دو     ؛همه قوم و خـويش بودنـد      .  نفر از يك روستا     و دو   بيست
  .برادر

  .هشت برادر از چهار خانواده
□  

 ، اكثر اقوام عازم جبهـه     لازم نبود براي اعزام از كسي خداحافظي كنند       
  129!بودند
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 ،روز قـدس و روز اعـزام      . مـده بودنـد   جمعيت زيـادي بـه خيابـان آ       
  .همزمان شده بود

كس هراسـان بـه طرفـي        هر. بمباران شديد مردم را وحشت زده كرد      
  .دويد مي

□  
 را به طرف جنگنده گرفت و شليك كرد و بعد از او همه اين كار        3ـژ

  .را كردند
  130.ت وسط شهر درس؛ تير به سمت جنگنده شليك شد20
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. قبل از همه به آنجا رسيده بود. روند رمانشاه ميشنيده بود نيروها به ك  
  .به خاطر همين تنهايي به آنجا رفته بود. كردند اعزامش نمي

□  
 لباس  .ها را زير و رو كرد       لباس ةهم. مسئول تداركات كلافه شده بود    

  131.شد  او پيدا نميةبه انداز
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132  

.  كوچكي بود كـه از قفـس آزاد شـده باشـد            ةندمثل پر . نگاهش كردم 
طور با دقـت     شايد تا به حال اين    . طور خوشحال نبود   شايد تا به حال اين    
  .نگاهش نكرده بودم
  132.پسر كوچكم چه زود مرد شده بود. روز اعزام بود
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133  

با هـزار اصـرار و التمـاس اعـزام       . نزديك عمليات بود و اعزام ممنوع     
  .شديم
□  

صـداي  . يمبه منطقه رسيده بود   . رسيد  م تاريكي فرا مي   ك كم. عصر بود 
 عمليـاتي   ةچادرها را جمع كردنـد تـا بـه منطق ـ         . ها را شنيدم     بچه ةهمهم
  133.به موقع رسيده بوديم. بروند
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 آن  شايد به خاطر فضاي جديدي بود كه تازه واردِ        . كمي دلهره داشت  
لين بار بـود كـه از       او. زده و كنجكاو به همه جا نگاه كرد        حيرت. شده بود 
. اي سـاكت و آرام      خانواده. اي   آن هم چه خانواده    ؛شد  اش دور مي   خانواده

  .اصلاً به صداي خمپاره و تفنگ عادت نداشت
 خوشحال  ، از اينكه به جبهه آمده بود      ؛ نگاهش شوق غريبي بود    اما تهِ 

  134.و راضي بود
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135  

توانند براي    مي تازه فهميدم كه دوستاني دارد كه        ،ييبعد از شهادت دا   
  .اعزام كمكم كنند

  .سالي هم شده بود دردسر منكم سن و 
□  

يـي  فهميدم كه دا  مياي كاش زودتر. با خوشحالي سوار اتوبوس شدم   
  135.ي دارديصفاچه دوستان با
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136  

جـايي نيروهـا بـه       همدت زيادي از درخواست سراسري كمك به جاب       
تي زيـادي دنبـال     هـاي بـاري و مـسافر        ولـي ماشـين    ،مناطق نگذشته بود  

پرسـيدند بايـد     حركـت بودنـد و دائمـاً مـي    هاي اعزام به مناطق در  ستون
  .چكار كنند

□  
ادارات و مردم كاملاً توجيه شده بودنـد كـه بايـد نيروهـا را ترابـري                 

  136.كنند
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137  

شهر، شهر فقيـري    . يگان جايي براي اسكان نداشت    . اعزام شدند نقده  
مـردم  .  وجود از مـا پـذيرايي كردنـد       ةمبا ه . صفا داشت ، اما مردمي با   بود

  137.ها را براي اسكان به نيروها دادند درسهخانه و م
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138  

هاي كمتر از نـيم        اتوبوس با فاصله   10. تازه از شهر خارج شده بوديم     
  .متر

□  
قربـاني  .  شهرهاي سر راه براي بدرقه آمده بودنـد        مردمِ. ماشين ايستاد 

  138!ماليدند  ميكشتند و به ماشين مي
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139  

ر تبرك امـام از زيـر        يك ريالي و يك عط     ةبا يك آيه قرآن و يك سك      
  .قرآن رد شديم

آغاز سـفر بـا عطـر و        . به سمت دزفول حركت كرديم    . وقت اذان بود  
  139...دانست  پايان سفر را خدا مي،دعا بود
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هـا پـول داده بودنـد و          بعـضي . زمان شاه از سربازي فرار كرده بودند      
گرفته هايشان را بزرگ      يه عده هم شناسنامه   . ه بودند شان را خريد    سربازي
  .ها فقط به خاطر اين بود كه به سربازي نروند  اينةهم. بودند
□  

هـا بـه نـام انقـلاب و بـه             همان سرباز فـراري   . همه جمع شده بودند   
  140. اعزام بودندةدرخواست امام با كمال ميل آماد
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  : گفتبه خواهرش نگاه كرد و. از زير قرآن رد شد
 مـا   ةاز اينكـه خـانواد    .  خدا رو شكر كن كه برادرت منـافق نيـست          ـ

  !، خدا رو شكر كنسهمي در پيروزي اسلام داره
□  

  141.خواهرش آهسته آب را پشت سرش ريخت.  كوچه رسيدبه سرِ
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142  

گـردان را تجهيـز     .  يـك لـشگر راه انـداختيم       ؛ ساعت طول كـشيد    24
 سـاعت   24 اينها فقـط     ةهم. رديمكرديم و سر و سامان داديم و پاي كار ب         

  142.طول كشيد
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پدر و مادر   . بوسيد  همه را مي  . تر از هميشه بود     آن شب خوش اخلاق   
  .تعجب كرده بودند

 ولـي   ،خواسـت بـه منطقـه اعـزام شـود           براي اولين بار بـود كـه مـي        
خيـال  . كرد حتمـاً بايـد شـهيد بـشود          خيال مي . خبر بودند   اش بي   خانواده

  !عني شهيد شدن فورين يكرد اعزام شد مي
□  

هايش را به دسـت گرفتـه        ثل هميشه كتاب  م. صبح از خانه خارج شد    
  .بود

□  
  143.اتوبوس به دزفول رسيد. شب بود
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